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در فضیلت  ،«یعلیمنذر بن »روایت  تطبیقیبررسی 

 به گزارش فریقین ،بیت  مصائب اهلبر  هگری
* 

** 

 چکیده
، بیـ   در منابع روایی عیعه اخبار متعددی در فضـیل  گریـه بـر مصـائب اهـل

روای  منذر بن یعلی  ،که یکی از این اخباراس  وارد عده  ،امام حسین  خصو اا 
بـر  هپـاداش بیشـ  در مقابـل گریـ ،اس . مفاد این روای  العابدین  از امام زین

متـون روایـی و در . چنـین امـری در اخبـار کنـد را بیـان می بیـ   مظلومیّ  اهل
فضوائل کـه ایـن خبـر را احمـد بـن حنبـل در کتـاب  سن  نیز آمده اس ؛ چنان اهل

خلاف تفکـرات و عملکـرد وهابیـ ، گروهـی از اسـ . بـرکـرده روایـ   الصحابة
همنون عیعه در ایام عیادت امام دارند،  بی   سن  که محبتی خاص به اهل اهل

و در مجـالس خـویش بـه نقـل اخبـار کننـد  میماتم  ۀبر آن حضرت اقام حسین 
که خبر مـذکور یکـی از ایـن اخبـار پردازند  میبر مصائب آن حضرت  هفضیل  گری

مبـانی ایـن روایـ  را بـر اسـاس تحلیلـی -ین نوعتار با روش تو یفیاس . ما در ا
 .کنیم بررسی میحدیثی فریقین 

 .نیقی، گزارش فر  نیامام حس ه،یگر ل یفض ،یعلیمنذر بن   یروا ها: کلیدواژه
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 مقدمه

پرداخته عده اس .  بر امام حسین  هدر روایات بسیاری در منابع عیعه به موضوع گری
از عـیادت آن  مفاد این اخبار مشتمل بـر امـوری همنـون: ابـلاع یـافتن پیـامبر 

نسب  به آن واقعه، فضیل   و تأثّر عدید پیامبر اکرم  -قبل و بعد از میلاد-حضرت 
بر مصائب آن حضرت، ثواب گفتن ععر و گریستن  ۀکنند گریه و اعطای پاداش خاص بر

 و گریاندن بر مصائب آن حضرت و ... اس  که روایات این موضوعات در بیان ائمه 
 1.در جوامع روایی عیعه گزارش عده اس 

و بیـان مقتـل آن  سن  نیز در باب مناقب خاص امام حسین  در منابع روایی اهل
در این موضـوعات سمتی از این اخبار بیانگر قاس . مختلفی نقل عده اخبار  ،حضرت

توسـط  فرزنـدش از کشته عـدن  اکرم ابلاع یافتن پیامبراس :  روای  مورد بحث
یـان جنّ  ۀگریـ 2حضـرت،بر آن  هو گری یدن ترب  امام حسین یدیدن و بو افراد امتش،

   آن حضرت.مظلومی بیان فضیل  و پاداش گریه برو  3بعد از عیادت آن حضرت
                                                 

مجلسـی، محمـد بـاقر، ؛ 77و باب  77، باب 78، باب 87، باب 42، باب 47، باب کامل الزناراتقولویه، جعفر،  . ر.ک: ابن1
 .854، ص15 ج ؛832، ص11 ، جبحار الأنوار

یلُ عَلَیْه  الصَّ ... ». 2 بْر  ي ج  تُرْبَ أَتَان  ي ب  ي هَذَا فَقُلُْ : هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَأَتَان  ي سَتَقْتُلُ ابْن  ت  ي أَنَّ أُمَّ لَامُ، فَأَخْبَرَن  ـه  لَاةُ وَالسَّ ـنْ تُرْبَت  ةٍ م 
، وَلَمْ یُخَرِجَاهُ  ذَاحَمْرَاءَ. هَ  یْخَیْن  یحٌ عَلَی عَرْط  الشَّ یثٌ َ ح  ، 7ج ، يحيالصوح یعلو كالمسوتدر ،نیشـابوری، محمـد.« )حَد 

رَاق  ... » (؛.1242،  401ص أَرْض  الْع  لَامُ أَنَّ هَذَا یُقْتَلُ ب  لَاةُ وَالسَّ یلُ عَلَیْه  الصَّ بْر  ي ج  لْحُسَیْن   -أَخْبَرَن  ـي  -ل  ن  یلَ أَر  بْر  ج  فَقُلُْ  ل 
ه  تُرْبَتُیَا یَا فَیَذ  ي یُقْتَلُ ب  ت 

رْض  الَّ
َ
جَـاهُ هَذَا . تُرْبَةَ الْأ ، وَلَـمْ یُخْر  ـیْخَیْن  یحٌ عَلَی عَـرْط  الشَّ یثٌ َ ح  ، 151، ص1ج)همـان،  «.حَد 

شَطِ الْفُرَات  ... »؛ (.2858  ي أَنَّ الْحُسَیْنَ یُقْتَلُ ب  ثَن 
یلُ قَبْلُ، فَحَدَّ بْر  ي ج  نْد  نْ ع  ـنْ  .قَامَ م  كَ م  ـمَّ لَـی أَنْ أُع  قَالَ: فَقَالَ: هَلْ لَكَ إ 

؟ ه  ییَ  تُرْبَت  نْ تُرَابٍ فَأَعْطَان  ـكْ عَیْنَـيَّ أَنْ فَاضَـتَا ا،قَالَ: قُلُْ : نَعَمْ. فَمَدَّ یَدَهُ، فَقَبَضَ قَبْضَةا م  مسوند  احمـد، حنبـل، )ابن «.فَلَمْ أَمْل 
أخبرني جبریل أن ابني الحسین یقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بیذه التربـة ... » (؛.712،  32، ص8، جاحمد ب  حنبل

إن جبریل کان معنا فـي البیـ ، ».(؛ 8241،  453، ص7ج ،ريالمعجم الكبسلیمان،  ،ینببرا) «.أخبرني أن فییا مضجعهو
فقل : أما في الدنیا فنعم، فقال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض یقال لیا کربلاء، فتناول جبریـل  -یعني الحسین  -فقال: أتحبه؟ 

 علـی، هنـدی، متقـیاخبـار، ر.ک:  نیبه مضمون ا شتریابلاع ب ی؛ برا(.8240،  452، ص7ج)همان،  «.من تربته فأرانیه
 .480-487ص ،48ج ،العما  کنز

ي عَنْ ». 3 يِ  جَنَابٍ  أَب  ا: قَالَ  الْکَلْب  لَ  لَمَّ ي   بْنُ  الْحُسَیْنُ  قُت  يَ  عَل  هُ  رَض  نُّ  عَلَیْه   نَاحَْ   عَنْیُمَا، اللَّ  ،الشرنعة محمد، آجرّی،...« )الْج 
يَ اللهُ عَنْهُ ».(؛ 8430ص ،5ج ي  رَض  نَّ تَنُوُ  عَلَی الْحُسَیْن  بْن  عَل  عُْ  الْج  ي اللهُ عَنْیَا قَالَْ : سَم   ،یببران.« )عَنْ أُمِ سَلَمَةَ رَض 

ٍ ، قَالَ: قَالَْ  أُمُّ سَلَمَةَ: مَا سَـم  » ؛.(8278،  484، ص7ج ،ريالمعجم الكبسلیمان،  ـنِ مُنْـذُ  عُْ  ... عَمْرُو بْنُ ثَاب  نَـوَْ  الْج 
ی اللهُ عَلَیْه   يُّ َ لَّ ب 

ضَ النَّ لَ وآله قُب  لاَّ قَدْ قُت  ي إ  یْلَةَ، وَمَا أَرَی ابْن  لاَّ اللَّ مَ إ 
... عَنْ عمار بـن » ؛(.8270،  488همان، ص) «.وَسَلَّ

نَّ تَنُوُ  عَلَ  یاَب عُْ  الْج  ارٍ، عَنْ مَیْمُونَةَ، قَالَْ : سَم  ـي جَنَـابٍ، قَـالَ: » ؛(.8272،  488همـان، ص) «.سَـیْن  ی الْحُ عَمَّ عَـنْ أَب 
يَ اللهُ عَنْهُ  بٍ رَض  ي بَال  يِ بْن  أَب  نِ یَبْکُونَ عَلَی الْحُسَیْن  بْن  عَل  نَ الْج  عَ م  ـي جَنَـابٍ »؛ (.8275،  484همان، ص) «.سُم  عَنْ أَب 

اُ ونَ، قَالُ  ي الْجَصَّ ثَن 
يِ، حَدَّ ـنَّ  اوا: کُنَّ الْکَلْب  عَنَا الْج  ـيَ اللـهُ عَنْـهُ، سَـم  نْـدَ مَقْتَـل  الْحُسَـیْن  رَض  انَة  ع  لَی الْجَبَّ یْل  إ  اللَّ ذَا خَرَجْنَا ب  إ 

 



 

 

 روایات بیانگر فضـیل  وکه توان گف  چند میروایات فریقین هرتطبیقی  ۀمقایسبا 
 از نظـر کمـیّ وعـیعه، در منـابع روایـی  بر مصائب امام حسین  هحزن و گری پاداش  
امـا در عـین  ،نیسـ سـن   منابع روایـی اهلعده در  قابل مقایسه با روایات نقل ،کیفی
اس  سن  گزارش عده  اهل متون رواییدر نیز این قسم  از محتوای اخبار عیعه  ،حال

 توجه اس .ای درخور  خود مسئلهکه 
اسلام و وجوب محب   یاساس یها در آموزه   یب محب  اهل گاهیبا توجه به جا

سـن  در  از اهـل ی؛ همواره گروه بهیخصوص خمسۀ ب هبر ام ؛ ب محمد  آل
  آن حضرت اقامۀ عزا و سو  بیبر مص ،یاسیدرنبود موانع س عهیهمنون ع خیبول تار

اخبـار  انیـحضـرت در ب به آثار محب  بـه آن الشیدا  دیو در ذکر مصائب س 1نموده
اسـ  کـه در  یاخبار اس . ایـن امـر در حـال نیاز ا یکیمذکور   یاعاره کرده که روا

آن محکـوم بـه بطـلان  یاخبار  رف نظر از بررس نیمتن ا  یوهاب یانحراف یها دگاهید
 .عده باعد  یروا زیبزرگان سلف ن یبوده؛ هر چند که از سو

 «منذر بن یعلی»بررسی روایت 
در  ،ن یعلـیمنذر بـ ،از پدرش ،واحد از بریق ربیع بن منذر یمتن و مضمون اباین خبر 

تـألیف  کامول الزنواراتو  2(ق814ماحمـد بـن حنبـل )اثـر  فضائل الصحابةدو کتاب 
 عده اس .گزارش ( ق773مقولویه ) ابن

 ،عاگرد عبدالله بن احمد بن حنبـل ،ابوبکر قطیعیبه گزارش سند و متن این روای  
  بدین  ورت اس :

ـد  بْـن  حَنْبَـلٍ  تَاب  أَحْمَـدَ بْـن  مُحَمَّ ي ک  یلَ قَالَ: رَأَیُْ  ف  سْرَائ  ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إ  حَدَّ
: ه  خَطِ یَد  هُ ب 

مَهُ اللَّ ثَنَا) نا رَح  حْمَن  قثنـا (حَدَّ رٍ أَبُو عَبْـد  الـرَّ قَـالَ ) أَسْوَدُ بْنُ عَام 
ثَنَا ي  یَقُولُ: ( حَدَّ یه  قَالَ: کَانَ حُسَیْنُ بْنُ عَل  رٍ، عَنْ أَب  یعُ بْنُ مُنْذ  ب 

مَـنْ دَمَعَتَـا »الرَّ
                                                                                                              

 (.8277،  488همان، ص) «.یَنُوحُونَ عَلَیْه  
 .117-730، فصل هشتم، صلانت انقي  کربي از دندگاه اهلعبدالمجید،  ،یداوود ینا ر. ر.ک: 1

کـرده روای   ،حمد بن حنبلا ،حمد بن حنبل به نقل از پدر خویشاروایات مناقبی اس  که عبدالله بن  ةفضائل الصحاب. 2
اسـ  کـه وی ایـن  ،یعنی ابوبکر بن مالک قطیعی ،عبدالله بن احمد عاگرد  از نقل  اس . در این کتاب تعدادی از روایات به

عبداللـه بـن احمـد و از بریـق ابوبکر قطیعـی از غیرروای  مورد بحث را س . اآورده  بن حنبل بریق احمدغیراخبار را از 
 ـورت وجـاده گـزارش کـرده  بهاحمد بن حنبـل  نقل کرده اس  و او نیز این خبر را از ،احمد بن اسرائیل ،بریق عیخ خود

 اس .



 

 

، أَ  ینَا قَطْرَةا ، أَوْ قَطَرَتْ عَیْنَاهُ ف  ینَا دَمْعَةا ةَ عَیْنَاهُ ف  هُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّ   1؛«ثْوَاهُ اللَّ
خـط  احمد بن محمد بن حنبل با دسـ  در کتاب  »گف :  احمد بن اسرائیل

عبدالرحمن( از ربیع بن منذر نقل )ابو که وی از اسود بن عامر خودش دیدم
هـرکس "فرمـود: مـی لـی حسـین بـن عکه  که پدرش گف اس   هکرد

خداوند او  ،برای ما بریزد کای اع عود یا قطره کچشمانش برای ما پر از اع
 «."را در بیش  جای خواهد داد

 چنین اس : ایننیز قولویه  ابنر اساس گزارش این روای  ب
ارُ بْنُ  ثَنَا بَکَّ اب  قَالَ حَدَّ یم  عَنْ سَلَمَةَ بْن  الْخَطَّ یمُ بْنُ دَاوُدَ بْن  الْحَک  ي حَک  ثَن 

حَدَّ
امُ  یـع  بْـن   أَحْمَدَ الْقَسَّ ب 

یمَ عَن  الرَّ بْرَاه  ل  بْن  إ  د  عَنْ مُخَوَّ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْد  الْوَاح 
یه  قَالَ  رٍ عَنْ أَب  يَّ بْنَ الْحُسَیْن   :مُنْذ  عُْ  عَل  مَـنْ قَطَـرَتْ عَیْنَـاهُ »:  یَقُولُ  سَم 

أَهُ ال ینَا دَمْعَةا بَوَّ ینَا قَطْرَةا وَدَمَعَْ  عَیْنَاهُ ف  ة  غُرَفاا یَسْکُنُیَا أَحْقَابـاا وَ ف  ي الْجَنَّ یَا ف  هُ ب 
لَّ

 2 ؛«أَحْقَاباا 
از علــی بــن کـه کــه وی گفــ  کـرد ربیـع بــن منـذر از پــدرش روایــ  ... 

 کدو چشـمش سرعـاز کسی که در راه ما »عنیدم که فرمود:   الحسین
بیشـ  متعـال در خداونـد  ،اش فـرو ریـزد از دو دیده کای اع بارد، یا قطره

  «فرماید که روزگارها در آن سکنا گزیند. ای به او عطا غرفه
 3نیز روای  عده اس .مشابه دیگری به نقل این خبر همننین 

 ای روایت در منابع متأخر و واسطهنقل 
الـدین سـخاوی  عـمس 4،ذخائر العقبویدر  (ق701الدین ببری )م محب این روای  را

                                                 
 .4451،  735، ص8، جفضائل الصحابةاحمد، حنبل،  . ابن1
 .1،  455ص، 78باب   ،کامل الزنارات قولویه، جعفر بن محمد، ابن. 2
یه  عَن  الْحَسَن  بْن  مَحْبُوبٍ عَن  الْعَـلَاء  . »3 یسَی عَنْ أَب  د  بْن  ع  ه  بْن  مُحَمَّ

ي الْحَسَنُ بْنُ عَبْد  اللَّ ثَن 
ـد  بْـن  حَدَّ یـنٍ عَـنْ مُحَمَّ  بْـن  رَز 

ي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ کَانَ عَل   مٍ عَنْ أَب  ـی   يُّ بْنُ الْحُسَیْن  علیه السلام یَقُولُ مُسْل  قَتْل  الْحُسَیْن  بْن  عَل  نٍ دَمَعَْ  عَیْناهُ ل  ما مُؤْم   : أَیُّ
یا ف    تَسیلَ عَلی  دَمْعَةا حَتّی السّلام  ماعلیی هُ ب 

أَهُ اللَّ ، بَوَّ نٍ دَمَعَـْ  عَیْنـاهُ حَتّـی يخَدِه  ما مُؤْم  ة  غُرَفاا یَسْکُنُیا أَحْقاباا وَأَیُّ تَسـیلَ   الْجَنَّ
نْ عَدُوِنا ف    عَلی نا م  ذیا مَسَّ

َ
ینا لأ  یا ف   يخَدِه  ف  هُ ب 

أَهُ اللَّ نْیا، بَوَّ هُ أَذَیا فینا فَدَ  يالدُّ نٍ مَسَّ ما مُؤْم  دْقٍ؛ وَأَیُّ أ    ة  مُبَوَّ   مَعَْ  عَیْناهُ حَتّیالْجَنَّ
ذی  تَسیلَ عَلی

َ
ه  الْأ هُ عَنْ وَجْی  ینا، َ رَفَ اللَّ یَ ف  نْ مَضاضَة  ما أُوذ  ه  وَ النّار    خَدِه  م  نْ سَخَط  یامَة  م  هر مـؤمنی کـه »؛ «وَآمَنَهُ یَوْمَ الْق 

 هـای بلنـد اونـد او را در سـاختماناش جاری گـردد، خد  بریزد و بر گونه کای اع قطره بن علی  برای کشته عدن حسین
، از اسـ  اذیّتی که در دنیا، از دعمنان مـا بـه مـا رسـیدهدلیل  دهد، تا روزگارانی در آنجا زندگی کند و هر مؤمنی، به منزل می

دهد و هر مؤمنی اذیتـی  اش جاری عود، خداوند او را در بیش ، در جایگاه  دق منزل می  بریزد تا بر گونه کچشمانش اع
اش جاری عود، خداونـد در روز قیامـ ، رنـج آن را از   بریزد، تا بر گونه کچشمانش اعاز [ ما به او برسد و از درد  آن  ]راه در

 .(4. )همان،  «دکن گرداند و از غضب خود و آتش، ایمن می  ورتش برمی
 .40، صالقربی يذخائر العقبی فم مناقب ذس، حمدا، یببر. 4



 

 

مـلا علـی  1،ب أقربواء الرلاوو  ذسي الشورفالاتجي  ارتقاء الغرف بحدر  (ق058م)
ننابي  در  (ق4801سلیمان بن ابراهیم قندوزی )مو  2المفاتيح  مرقا در  (ق4541قاری )م

 . اند کرده نقلاحمد بن حنبل تألیف  فضائل الصحابةگی از کتاب لمج 3،المود 
متعـرض نیز  شرح احقاق الحق( در کتاب ق4144الله مرعشی نجفی )م آی مرحوم 

 4سن  عده اس . ن آن از علمای اهلبیان این روای  و ناقلا
و مرحـوم  5(ق147منقل مرحوم عیخ مفید ) به ،همننین این روای  در منابع عیعی

 7اس . آمدهعیخ مفید از بریق ربیع بن منذر به سند  6(،ق175)م عیخ بوسی
آن اسـ  ود عـمشاهده میاین روای   نقل قولویه و عیخ مفید در تفاوتی که بین ابن

و که عیخ مفید  حالیدر کرده اس ،روای   قولویه این روای  را از امام سجاد  که ابن
 .اند کردهروای   را از امام حسین  آن ،تبع وی عیخ بوسی به

-مـی 8کرده اس ،نقل حدیث  از امام سجاد  ،ربیع بن منذر با توجه به اینکه پدر  

                                                 
 .  475،  174ص، 4، جارتقاء الغرف بحب أقرباء الرلاو  ذسي الشرف الاتجي ، محمد، یسخاو. 1
 .7025، ص0ج ،المصابيح مشكا  شرح المفاتيح مرقا  علی، . قاری،2
 .08، ص7؛ ج775، ص8؛ ج444، ص8ج ،القربی لذسي المود  ننابي ، سلیمان . قندوزی،3
 .775، ص81؛ ج587، ص0، جالحق إحقاق شرح، نیالد عیاب . مرعشی،4
أخبرنا جعفر بن محمد بن مالك قـال حـدثنا أحمـد بـن یحیـی   قال أخبرني أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إجازة قال». 5

: ما من عبد قطرت  الأودي قال حدثنا مخول بن إبراهیم عن الربیع بن المنذر عن أبیه عن الحسین بن علي علییما السلام قال
معة إلا بوأه الله بیا في الجنة حقبا. قال: أحمد بن یحیی الأودي فرأی  الحسین بـن علـي فینا د  عیناه فینا قطرة أو دمع  عیناه

علییما السلام في المنام فقل  حدثني مخول بن إبراهیم عن الربیع بن المنذر عن أبیه عنك أنك قلـ  مـا مـن عبـد قطـرت 
مفیـد، ) «. حقبا قال نعم قلـ  سـقط الإسـناد بینـي و بینـكفینا دمعة إلا بوأه الله بیا في الجنة   عیناه فینا قطرة أو دمع  عیناه

 (.714ص، الأمالیمحمد، 
أخبرنا محمد بن محمد رحمه الله، قال: أخبرني أبو عمرو عثمان الدقاق إجازة، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مالـك، » .6

المنـذر، عـن أبیـه، عـن الحسـین بـن علـي الأودي، قال: حدثنا مخول بن إبراهیم، عن الربیع بن  قال: حدثنا أحمد بن یحیی
 .(443ص، الأمالمبوسی، محمد، « )الحدیث.علییما السلام، 

را در  احمد بـن یحیـی اودی )راوی خبـر( گویـد: مـن امـام حسـین "نویسد: عیخ مفید پس از نقل این حدیث می. »7
ای نیسـ  کـه  اید: بنده ل بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش برایم باز گف  که عما فرمودهخواب دیدم و عرض کردم: مخوّ 

او را  )هشـتاد سـال( حقب کجز اینکه خداوند بدان سبب ی ،اش در راه ما بگرید بریزد، یا دو دیده کما اعبرای دو چشمش 
ن  ورت سند حدیث میـان مـن و عـما سـاقط کردم: در ای ام(، عرض در بیش  جای دهد، حضرت فرمود: آری )من گفته

 )همان(. .(«کنم گش  )و من دیگر بدون واسطه این حدیث را از عما روای  می
ول بـن ابـراهیم، کامـل خـعلیـه السـلام و روی عنـه م الربیع بن المنذر: روی عن ابیه، عن علی بـن الحسـین -1517» .8

معجوم رجوا  ابوالقاسم، ی، ئخو« )علییما السلام الحدیث. علی، فی ثواب من بکی علی الحسین بن 78الزیارات، الباب: 
 .(481، ص2ج،الحدنث



 

 

 از نقل عیخ مفید اس .تر  قولویه  حیح توان گف  که نقل ابن

 «منذر بن یعلی»بررسی سند روایت 
 آن معتبـر مضـمون   هـم سند این روای  در منابع عیعه، با توجه به کثرت بـرق روایـات  

را  کامل الزنواراتقولویه در کتاب  ابن براساس مبنای کسانی که مشایخ   خصو اا  ،اس 
احمد بن حنبل در کتاب  د روای   آننه در این میان باقی اس  بررسی سن 1اند. ثقه دانسته

ه راوی اول، از این روایـ  مربـوط بـ محور ا لی بحث در سند  . اس  فضائل الصحابة
از نظـر اتصـال سـند  ،راوی آخـرنظر وثاق  و اتصال سند آن در ابتدای خبر و همننین 

و همننـین اتصـال سـند آن بررسی سند این روای  متمرکز بر دو راوی سـند لذا اس ، 
 بود. خواهد

 (ق343-253) . احمد بن اسرائیل1

که او نیز عاگرد عبدالله بن احمد بـن  2( اس ق772ابوبکر بن قطیعی )م وی از مشایخ  
حمـد بـن سـلمان بـن ابکر بـوا»بـا نـام را کتب رجـال وی در ( اس . ق805حنبل )م
یث حد ۀائماس  که در حدیث نیر وی از فقییان ناسک حنابله بوده  3.اند آورده« الحسن

 .اند او را مد  کرده
فقیـی و  ،علمـی ۀجایگـاه ویـژ ،طبقات الحنابلةدر کتاب  ،(ق587)م یعلی یبا بنا

و اقبال اهل علـم بـه مجلـس درس وی را اس  اخلاقی وی در مذهب حنابله را ستوده 
 4بیان داعته اس .

                                                 
لکـن مـا  رهیـغ یو لا فـ یهذا المعن یعنیم ف یما رو عیبجم طیو قد علمنا بانا لانح»کتاب آورده اس :  ۀ. مؤلف در مقدم1

ك لـذ ؤثریـعن الشـذاذ مـن الرجـال  یرو ثاا یحد هیوقع لنا من جیه الثقات من ا حابنا رحمیم الله برحمته، ولا أخرج  ف
(؛ 45ص ،اراتنوکامل الز ،جعفر ه،یقولو ابن«. )و العلم ثیبالحد نیالمشیور یةبالروا نیالمعروف ریغ نیعنیم عن المذکور

معجوم رجوا  )خـوئی، ابوالقاسـم، .« و بما ذکرناه نحکم بوثاقة جمیع مشـایخه الـذین وقعـوا فـي إسـناد کامـل الزیـارات»
 .(55، ص4، جالحدنث

عبداللـه بـن  عـاگرد   ،معروف به ابوبکر قطیعی ق(،772م)ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک قطیعی بغدادی . »2
، 8، جطبقوات الحنابلوة، محمد، یعلی یبا ابن« )از بریق وی به ببقات بعد رسیده اس . مسند احمدکه کتاب   احمد اس 

 .(20ص، المصعد الاحمدجزری، محمد،  ؛ ابن1ص
لَـی  ...ذکر أبي بَکْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْن  الْحسن النجاد». 3 یل بن یُونُس فنسبه عمر إ  سْرَائ  هُوَ أَحْمَد بن سلمَان بن الْحسن بن إ 

ي جد جده ي روی عَنهُ أَبُو بکر بن مَالك الْقطیع  ذ 
یل الَّ سْرَائ  تلقويح فهووم أهول ، عبـدالرحمنجوزی،  ابن...«. )وَهُوَ أَحْمَد بن إ 

 .(171، ص 4، جموضح أسهام الجم  سالتفرنق ی، احمد،خطیب بغداد؛ 770، ص4، جالأثر
ـي لَـهُ  کَـانَ  الـورع الناسـك النجاد. العـالم بکر أَبُو یونس بْن إسرائیل بْن الحسن بْن سلمان بْن أَحْمَد. »4  المنصـور جـامع ف 

 



 

 

احمـد بـن  نیـز ،سـن  عناس اهـل نسب الماناز ع ،(ق578)می سمعانعبدالکریم 
کـه در حـدیث از گروهـی از دانـد  مین محـدثا ۀو ازجملـحنابلـه فقییان ل را از یاسرائ

 1اس .کرده نقل حدیث  ،همنون عبدالله بن احمد بن حنبل ،مشایخ
( اسـ  کـه ق155م)حـاکم نیشـابوری  ۀهمننین احمد بن اسرائیل از عیو  اجـاز

حاکم  2اس .کرده حاکم نیشابوری در زمان حضور خود در بغداد از وی کسب حدیث 
نقل کرده از بریق وی بیش از ده روای   علی الصحيحي  كالمستدرنیشابوری در کتاب 

عـرط »اسـاس ا حکم بـه  ـح  اکثـر ایـن روایـات بره که حاکم پس از نقل آناس  
نـزد حـاکم احمد بـن اسـرائیل را که چنین امری وثاق  و جلال  نموده اس  « عیخین

 3.کند بیان می نیشابوری
بـا از احمـد بـن اسـرائیل  تذکر  الحفاظ( نیز در کتاب ق312ن ذهبی )مالدی عمس

در  لاير اعيم النبيءدر کتاب ذهبی  4.اس کرده یاد « فقیه»و « حاف » ،«امام»عبارات 
 ۀو نظـر برخـی از ائمـ کرده اسـ اعاره او به کثرت مشایخ و عاگردان  ،وی ۀبیان ترجم

که این ترجمه کرده اس  وی ذکر  ۀباررا در ،(ق502همنون خطیب بغدادی )م ،حدیث
حکم  ميزان الاعتدا کتاب ذهبی همننین در  5کافی اس . وثاق  اوتنیایی در اثبات  به

                                                                                                              
 أحادیثـه وانتشـرت روایاتـه اتسـع  الحـدیث لإمـلاء الصـلاة وبعـد أَحْمَـد إمامنا مذهب عَلَی للفتوی الصلاة قبل حلقتان

ي بْن ویحیی مکرم بْن الحسن سمع ومصنفاته ـه وعبـد الحربي وإبراهیم السجستاني داود وأبا ملاعب بْن وأحمد بالب أَب   اللَّ
 موسـی بْـن بشـر المحـدثین إلـی إلـی معنا یجيء النجاد سلمان بْن أَحْمَد کَانَ : الصواف بْن علي أَبُو ... قَالَ  أَحْمَد إمامنا بْن

ي ونعله وغیره ي أمشي أن أحب: قَالَ  نعلك؟ تلبس لا لم: لَهُ  فقیل یده ف  ه   رسول حدیث بلب ف 
ی اللَّ هُ  َ لَّ مَ  عَلَیْه   اللَّ وَآله وَسَـلَّ

نْـهُ  ویتـرب رغیف عَلَی لیلة کل ویفطر الدهر یصوم النجاد کَانَ : الطبري إسحاق أَبُو ... وَقَالَ  حاف وأنا ذَا لقمـة م   لیلـة کَـانَ  فَـإ 
ي اللقم تلك وأکل الرغیف بذلك تصدق الجمعة ت 

 .(3، ص8، جالحنابلة طبقاتیعلی، محمد،  ابی )ابن« استفضلیا. الَّ
 في له وکان بغداد، أهل من بالنجاد، المعروف الحنبلي، الفقیه یونس بن إسرائیل بن الحسن سلمان ابن بن أحمد بکر أبو». 1

 والأخـری حنبل، بن أحمد مذهب علی الفقه في للفتوی إحداهما وبعدها، الصلاة قبل: حلقتان الجمعة یوم المنصور جامع
 وخلقـا حنبل بن أحمد بن الله مکرم... وعبد بن الحسن سمع أحادیثه، وانتشرت روایاته، اتسع  ممن وهو الحدیث، لإملاء
سـمعانی، .« )وثلاثمائـة وأربعـین ثمـان سـنة فـي ومـات ومـائتین، وخمسـین ثـلاب سـنة في ولادته وکان  ذکرهم، یطول

 (.74، ص47، جالأنسا عبدالکریم، 
 .«ببغداد الفقیه سلمان بن أحمد حدثنا». 2
، 5558، 1773، 1542، 8271، 4370، 051، 718، 454  ،الصوحيحي  علوی المستدرك محمد، . ر.ک: نیشابوری،3

7570 ،7728 ،3818، 3147 ،3227. 
...« الحنبلـي البغـدادي إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أحمد بکر أبو ببغداد العلماء عیخ الفقیه الحاف  الإمام النجاد». 4
 .(53، ص7ج ،الحفاظ تذکر ، محمدذهبی، )

مَامُ . »5 یْه الحَاف   المحدِب الإ  ي الفَق  رَاق، عَیْخُ  المُفْت  یْل بن   الحَسَن   بن   سَلْمَان بنُ  أَحْمَدُ  بَکْرٍ  أَبُو الع  سْرَائ  يّ  إ  ـيُّ  البَغْـدَاد   الحَنْبَل 
 



 

 

لسوان کتاب نیز در  (ق258)م یحجر عسقلان ابنکه وی نموده اس  «  دوق بودن»به 
از ( ق4185)مالدین البـانی از معا ران نیز، نا ر 1اس .کرده این حکم را تأیید  الميزان

 2یاد کرده اس .« حاف   دوق»وی با عبارت 
انـد،  راویان این روای  جملگی از راویـان موثق باید گف  کهبا توجه به مطالب فوق 

حکـم  ۀبـاردر ،عبـاس محمد بن الله و یدکتر  ،فضائل الصحابة که محقق کتاب   چنان
 3.«جـده والبـاقون ثقـاتأَ م سرائیل عیخ القطیعـي لَـإحمد بن اَ » نویسد:این روای  می

 ۀ، بقیـبررسـی عـد وثاقتش سرائیل که در این نوعتاراحمد بن وی غیر از ا ۀبراساس گفت
 4راویان این خبر افرادی موثق هستند.

 وجاده  ۀ. روایت به شیو2

انـد، امـا  هر چند راویان این خبر مورد وثاق  بودهممکن اس  در اینجا اعکال عود که 
                                                                                                              

اد عَ  .النجَّ يَّ  دَاوُدَ  أَبَا سَم  سْتَان  ، وَهُوَ  ارْتَحَلَ  السِج  لَیْه  ب ...أ حابه خاتمة إ  ، بکـرٍ  أَبُـو: عَنْهُ  حدَّ ـيُّ یْع  یْـز   عَبْـدُ  بَکْـرٍ  وَأَبُـو القَط   العَز 
یْه، یْنٍ، وَابْنُ  الفَق  يّ، عَاه  ارَقُطْن  دُ  بَکْرٍ  وَأَبُو مَنْدَة، وَابْنُ  وَالدَّ ، یُوْسُـفَ  بـنُ  مُحَمَّ قِـيُّ ، بـنُ  الحَسَـن   وَأَبُـو الرَّ  سُـلَیْمَانَ  وَأَبُـو الفُـرَات 

، يُّ اب 
م... وَقَالَ  الله   عَبْد   وَأَبُو الخَطَّ سْحَاقَ  أَبُو الحَاک  ي إ  بَر  اد کَانَ : الطَّ جَّ هْر، یَصُوْمُ  النَّ ر الدَّ یُفْط  یفٍ، عَلَی لَیْلَة کُلَّ  وَ نْـهُ  فیترُب رَغ   م 

، ذَا لُقْمَةا ق الجُمُعَة لَیْلَة کَانَ  فَإ  یْـبُ  بَکْرٍ  أَبُو وَقَالَ  .اللقم بتلك وَاکتفَی برغیفه، تصدَّ ـاد کَـانَ : الخَط  جَّ ، َ ـدُوْقاا  النَّ فـاا ف عَار    ـنَّ
نن، جَامع لَهُ  وَکَانَ  السُّ مْـلَاء... الجُمُعَـة بَعْد وَحَلْقَة للفَتْوَی، الجمعَة قَبْل حَلْقَةٌ  المَنْصُوْر ب   أعويم لاوير، محمـد)ذهبـی، « للإ 
 .(27ص ،48، جالنبيء

 وأبي العلاء بن هلال عن روی المشیور الحنبلي الفقیه النجاد بکر أبو یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلیمان بن أحمد». 1
 فـي رأسا وکان کثیر وخلق بشران بن الملك وعبد عاذان بن علي وأبو مردویه ابن عنه وروی السنن و نف ورحل وخلق قلابة
 وهـو قلـ   ـاعدنا بـن النجـاد یقـول زرقویـه بـن وکـان عنـه وأکثـر السجستاني داود أبي إلی ارتحل الروایة في رأسا الفقه

 (537ترجمه ، 425، ص4ج ،الميزان لسان ،حمد)عسقلانی، ا«  دوق...
 بالنجـاد، یعـرف الحنبلـی، الفقیـه بکر أبو الحسن بن سلمان بن أحمد هو الکتاب مؤلف الحدیث إلیه عزا الذی النجاد» .2

، کتاباا  السنن فی و نف المسند جمع  دوق حاف  وهو ( 857) سـنة ولـد المتقـدمین، من وغیره الدارقطنی عنه روی کبیراا
 .(15، ص7، جإرساء الغليل فم تترنج أحادنث منار السبيل، ی، محمدلبانا.« )(712) سنة وتوفی قیل، فیما

 .4451،  215، ص8ج ،الصحابة فضائل احمد، حنبل، . ابن3
ر عود: الف( ا  ورت اختصار بیان می . توثیق دو راوی دیگر این سند به4 احمـد بـن حنبـل  خ  یعوی  :وعبدالرحمنابسوَد بن عام 

قـال حنبـل بْـن إسـحاق: »اسـ : کـرده  حیتصـر یکه احمد بن حنبل خود بـر وثاقـ  و چنانس ؛ وثقات ا خیاز مشاکه اس  
ه  یقول: أسود بْن عامر ثقة، قل : ثقة؟ قال: وزاد

حجـر  (. ابـن873، ص7ج ،كموا ال بنتهذ، یوسف ،ی)مز«. سمع  أَبَا عَبد اللَّ
با عبد الرحمن ویلقب عاذان ثقة مـن التاسـعة مـات فـي الأسود بن عامر الشامي نزیل بغداد یکنی أ»اس : کرده  قیرا توث یو زین

 ۀحـاتم در ترجمـ ابی ی: ابنربیع بن منذر ثور؛ ب( (557ترجمۀ  ،التهذنب تقرنبحمد، ا ،یعسقلان«. )أول سنة ثمان ومائتین ع
روی عنه... حدثنا عبد الرحمن قال ذکره أبي عن إسحاق بن منصور بـن یحیـی  ...ربیع بن ثور الثوري روی عن»وی آورده اس : 

حبان نیـز  که ابن (. چنان157، ص7، جالجرح سالتعدنلحاتم، عبدالرحمن،  یبا ابن) «.بن معین أنه قال: الربیع بن ثور الثوري ثقة
ـوْريّ »وی را در کتاب ثقات خویش ذکر کرده اس :  یـه  روی عَنـهُ  الرّبیع بن الْمُنْذر الثَّ يّ وَأَب  مـن أهـل الْکُوفَـة یـروي عَـن الشّـعب 

لُولي وَزید بن الْحباب سْحَاق بن مَنْصُور السَّ  .(803، ص7ج، الثقات، محمد، یبُست«. )إ 



 

 

روای  عده اس  و وجـاده نیـز دلالتـی بـر اتصـال سـند « وجاده» ۀگون سند این خبر به
 رود.به عمار میلذا چنین خبری از مصادیق اخبار منقطع مردود  ندارد،

در پاسخ به این اعکال باید گف  که هرچند از دیدگاه محدثان  ورت وجاده از انـواع 
جدتُ بخـط فـلان؛ وَ »راوی در عبارت   ۀگفت ۀواسط حال به حدیث منقطع اس ، اما درعین

عمل به مفـاد  ۀاتصال سند آن وجود دارد، چنانکه از سوی دیگر، در ناحی ۀعائب« بخط یده
اند، دیـدگاه اکثـر علمـا، در  ـورت ابمینـان بـه   ورت وجاده روای  عده اخباری که به

 ح  انتساب کتاب بـه  ـاحب آن، عمـل بـه مضـمون ایـن نـوع از گزارعـات اسـ ، 
 1ای اس .  ورت نقل  وجاده خصو اا آنکه در دوران متأخر اکثر گزارعات روایی به

 . مُنذِر بن یَعلی3

نام پدر وی منذر بن  2ربیع بن منذر اس . بررسی حال پدر   ،این میان باقی اس آننه در 
 ،سـعد و براساس گزارش وی ابن 5حجر و ابن 4حبان ابن 3،یعلی اس  که یحیی بن معین

 6.اند کردهرا توثیق منذر بن یعلی خراش و عجلی همگی  ابن
                                                 

، غَیْرَ أَنَّ » .1 ، وَالْمُرْسَل  ع  نْ بَاب  الْمُنْقَط  ا، وَهُوَ م  یثا ا، وَحَد  یما ي اسْتَمَرَّ عَلَیْه  الْعَمَلُ قَد  ذ 
ـه  هَذَا الَّ قَوْل  تِصَـال  ب  ـنْ الا  ا م  با هُ أَخَـذَ عَـوْ

نْ نُظَّ  فَةٍ م  يِ، وَبَائ  ع  اف 
يَ عَن  الشَّ خَطِ فُلَانٍ(... وَحُک  ـنْ )وَجَدْتُ ب  ـینَ م  . قُلْـُ : قَطَـعَ بَعْـضُ الْمُحَقِق  ـه  ه  جَوَازُ الْعَمَل  ب  ار  أَْ حَاب 

ضَ مَا ذَکَرْنَاهُ  ، وَقَالَ: لَوْ عُر  ه  نْدَ حُصُول  الثِقَة  ب  ه  ع  وُجُوب  الْعَمَل  ب  قْه  ب  ي أُُ ول  الْف  ه  ف  بَـوْهُ، وَمَـأَْ حَاب 
َ
ینَ لَأ ا  عَلَی جُمْلَـة  الْمُحَـدِث 

ییَا  فَ الْعَمَلُ ف  هُ لَوْ تَوَقَّ نَّ ، فَإ  عْصَار  الْمُتَأَخِرَة 
َ
ي الْأ هُ غَیْرُهُ ف  ج 

ي لَا یَتَّ ذ 
ه  هُوَ الَّ عَ ب  ، قُط  ـالْمَنْقُول  عَلَـی الرِوَایَـة  لَانْسَـدَّ بَـابُ الْعَمَـل  ب 

ي ال مَ ف 
ییَا، عَلَی مَا تَقَدَّ ر  عَرْط  الرِوَایَة  ف 

تَعَذُّ ل  ل  وَّ
َ
وْع  الْأ ؛ همننـین ر.ک: 432، صمقدمة اب  الصويح لا ، عثمان،  ابن) «.نَّ

 .(884، صمنهج النقد فم علوم الحدنثعتر، نورالدین، 

الربیع بن المنـذر الثـوري ».(؛ 174 ۀ، ترجم757، ص4، جالثقات معرفة، احمد ،عجلی« )ثقة. کوفی منذر، بن الربیع. »2
، الثقوات، محمـد ی،بُسـت.« )بي وأبیه روی عنه إسحاق بن منصور السلولي وزید بن الحبـابمن أهل الکوفة یروی عن الشع

 .(3300 ۀ، ترجم803، ص7ج
 عنـه روی ضـمرة بـن وعا ـم خثـیم بـن والربیـع جبیر ابن وسعید الحنفیة ابن عن روی الثوري یعلی أبو یعلی بن منذر. »3

 ذکـره قـال الرحمن عبد نا .ذلك یقول أبي سمع  منذر بن الربیع وابنه ارباة بن وفطر والحجاج مسروق بن وسعید الاعمش
، الجورح سالتعودنلحـاتم، عبـدالرحمن،  یبـا ابن« )ثقة. الثوري منذر: قال أنه معین بن یحیی عن منصور بن إسحاق عن أبي

 (.818، ص2ج

وْريّ من أهل الْکُوفَة یروي عَن الرّبیع بن . »4 ة روی عَنهُ سعید بن مَسْـرُوق مُنْذر بن یعلی أَبُو یعلی الثَّ یَّ خثیم وَمُحَمّد بْن الْحَنَف 
عْمَش

َ
 .(44518 ۀ، ترجم125، ص3، جالثقات، محمد، یبُست.« )وَالْأ

، 4ج ،التهوذنب تقرنوبحمـد، ا ،یعسـقلان« )ع. السادسـة مـن ثقـة الکوفي یعلی أبو بالمثلثة الثوري یعلی ابن المنذر. »5
 (.7201 ۀ، ترجم517ص

روی عن محمد بن علي بن أبي بالب والربیع بن خثیم وسعید بن  أبو یعلی الکوفي.، تة( المنذر بن یعلی الثوريع )الس. »6
جبیر وعا م ابن ضمرة والحسن بن محمد بن علي بن أبي بالب وغیرهم روی عنه ابنه الربیع والاعمـش وفطـر بـن خلیفـة 

 ذکـره ابـن سـعد فـي الطبقـة عمرو الفقیمي ومحمد بن سوقة.وسالم بن أبي حفصة وسعید بن مسروق الثوري والحسن ابن 
 



 

 

وی روایتـی را در از راویان  حیحین اس  که بخاری و مسلم از بریـق  اوهمننین 
با توجه بـه ایـن نکـات هـیچ  1اند. نقل کرده علی قسم  ا لی گزارش خود از امام 

 عکی در وثاق  و اعتبار ربیع بن منذر و منذر بن یعلی نخواهد بود.
سناد این روای  باقی اس  عدم تصریح به سَماع از جانب منذر  ،اما اعکالی که در ا 

، حدیث را با لفظی کـه  ـریح  زارش احمد بن حنبلبن یعلی اس ؛ زیرا وی براساس گ
ـي  یَقُـولُ »آورده اس :  گونه ، ایندر سَماع حدیث نیس  کـه در  «قَالَ: کَانَ حُسَیْنُ بْنُ عَل 
خبر نسب  به منذر بن یعلـی   راحتی در عنیدن مباعری  « قال»این قسم  از گزارش، 

 ،باعـدکـرده نقـل  از امـام حسـین  واسـطهامکان اینکـه وی حـدیث را باندارد؛ لذا 
 ـغار  ۀدر ببقـمنـذر بـن یعلـی ؛ زیرا داردوجود  ،روایی وی ۀبا توجه به ببق خصو اا 

 ،و روایات آنان از  ـحابه 2اند نکردهیک از  حابه را درک  ، افرادی که هیچاس تابعان 
مـده آاز محمـد بـن حنفیـه اخذ حدیث  ،وی ۀلذا در ترجمتابعان کبیر اس ؛  ۀبا واسط

محمد بن حنفیه نیز نام وی در ردیـف راویـان از محمـد بـن  ۀکه در ترجم چنان 3.اس 
 4.عده اس حنفیه ذکر 

آمـده بـه عـمار   امام علی بن الحسین از ا حاب وی  نیز در کتب تراجم عیعی
دچـار   نیاز امـام حسـ یو میمسـتق  یروا یلذا بر اساس گزارش کتب رجالاس ، 

کـه نـام او در سـند  یا واسـطه قیـاز بر یو س یبا یم زیخبر ن نیانقطاع اس  که در ا
                                                                                                              

 .«الثالثة من أهل الکوفة وقال کان ثقة قلیل الحدیث وقال ابن معین والعجلي وابن خراش ثقة وذکره ابـن حبـان فـي الثقـات
 .(578 ۀ، ترجم751، ص45، جهمان)

ؤَال    بَابُ . »1 السُّ يِ عَـنْ حَدَّ «: مَنْ اسْتَحْیَا، فَأَمَرَ غَیْرَهُ ب  ـوْر  رٍ الْثَّ عْمَـش  عَـنْ مُنْـذ 
َ
ه  بْنُ دَاوُدَ عَـنْ الْأ

ثَنَا عَبْدُ اللَّ دٌ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ
، قَالَ: کُنُْ   ي  ة  عَنْ عَل  یَّ د  بْن  الْحَنَف  هُ عَلَ   مُحَمَّ ی اللَّ يَّ َ لَّ ب 

قْدَادَ أَنْ یَسْأَلَ النَّ اءا فَأَمَرْتُ الْم  مَ، فَسَـأَلَهُ؟ فَقَـالَ: رَجُلاا مَذَّ یْه  وَآله وَ سَـلَّ
یه  الْوُضُوءُ   .(857،  813، ص4ج ،صحيح مسلم ،مسلمی، ابورشنی« )ف 

تقرنوب عشـم قـرار داده اسـ . )ببقـه پـنجم و عشـم بـر اسـاس کتـاب  ۀحجر عسقلانی وی را در ببق اساس ابن . براین2
 مـن السـماع لبعضـیم یثبـ  ولـم والاثنـین، الواحـد رأوا لـذینا مـنیم، الصـغری الطبقة: الخامسة»چنین اس :  التهذنب

 .«جـریج کـابن الصـحابة، مـن أحـد لقـاء لیـم یثبـ  لـم لکـن الخامسـة، عا ـروا ببقة: السادسة .کالاعمش الصحابة،
المنذربن یعلی ]یعلي[ الثوري بالمثلثة أبو یعلی ]یعلي[ الکوفي ثقـة » کتاب.(؛ ۀ، مقدمتقرنب التهذنب)عسقلانی، احمد، 

 (.7201، ترجمۀ )همان «.من السادسة

ید بْـن مسـروق والأعمـش. »3 .« منذر بْن یعلی أَبُو یعلی الثوري عن ربیع بـن خثـیم ومحمـد ابـن الحنیفـة، روی عنـه سَـع 
 .(4515 ۀ، ترجم753ص ،3ج ، التارنخ الكبير، محمد)بخاری، 

والمنـذر بـن یعلـی ... روی عنـه... بن علي بن أبي بالب الیاعمي أبو القاسم المدني المعـروف بـابن الحنفیـة محمد. »4
 .(522 ۀ، ترجم751، ص0، جتهذنب التهذنب حمد،ا ،یعسقلان...« )الثوري



 

 

 .نقل نموده باعد  نیرا از امام حس  یروا نیا امده،ین
نقـل  «ةیـمحمد بـن حنف»بر اساس گزارش کتب رجال اهل سن  از  یاز آنجا که و

 نیـاز ا ـحاب امـام ز یو زیـن عهیعـ ینموده و بر اساس گـزارش منـابع رجـال ثیحد
عـده   یـروا قیـبر نیاز ا یو ثیتوان گف  که حد یالسلام( اس ، م هی)عل نیالعابد

از  یعلـیبه سَماع منذر بـن  حیکه در آن تصر اراتنامل الزک:  یاس ؛ چنانکه سند روا
رٍ »اس :  یامر نیبر چن نهیعده، قر  نیبن الحس یامام عل یع  بْن  مُنْـذ  ب  یمَ عَن  الرَّ بْرَاه  إ 

يَّ بْنَ الْحُسَیْن  عل عُْ  عَل  یه  قَالَ: سَم   « یَقُولُ... السلام یمایعَنْ أَب 

و اینکـه  کامل الزناراتقولویه در کتاب  با قرینه بودن روای  ابن ،با توجه به این نکته
این روایـ ،  ۀدقائل و گوین که گف  توان، میاس منذر بن یعلی از راویان آن حضرت 

کـرده را از آن حضـرت روایـ   اس  که منـذر بـن یعلـی آن امام علی بن الحسین 
از  یگریبه نقل د ی روا ینمحتمل اس  ا یگرچنانکه بر اساس ظاهر گزارعات داس ، 

 ـورت  یـنعـده کـه در ا یـ روا  یناز امام حس یهمحمد بن حنف یا امام سجاد 
 بـنمحمـد  یـا  امام سـجاد یق ورت انقطاع در سند از بر به یعلیمنذر بن  ی روا

 عده اس . ی روا  یناز امام حس یهحنف

 بررسی عمل به مضمون خبر منذر بن یعلی
وجـود انقطـاع در  ۀواسط هب عده باعد،  یروا  نیخبر از امام حس نیکه ا یدر  ورت
واسـطۀ محـذوف مشـخ   رایـز عـود؛ یمـاین روای  حکم به ضعف اسناد سند آن، 

؛ زیرا منـذر بـن یعلـی ایـن واسطه مشخ  اس  نجایگفته عود در ا نکهیمگر ا؛ س ین
نموده اس ؛ لذا واسطۀ   یروا هیمحمد بن حنف ای امام سجاد  قیرا تنیا از بر  یروا

 سازد. یبه اعتبار آن وارد نم یا سند خدعه نیمحذوف در ا

از امـام  اراتنوکامول الز  یـبـودن روا نـهیبـر اسـاس قر  یـروا نیـکه ا ی ورتدر
را از امام   یروا نیا یعده باعد مشکل انقطاع سند وجود نداعته و و  یروا  سجاد

 نموده اس .  یروا سجاد 

اس ؛ زیرا در فرض نخسـ ،  ماند عدم استناد این خبر به پیامبر  آننه باقی می
« موقـوف»سن   اس  که به چنین خبری از دیدگاه اهل قائل این حدیث امام حسین 



 

 

« مقطوع»اس  که برآن  العابدین  و در فرض دیگر، قائل آن امام زین 1عود ابلاق می
نیسـ  و در  در هر دو فرض، حدیث مسند و مرفـوع  بـه پیـامبر  2عود.ابلاق می

به اخبار مقطـوع که  چنان 3نظر اس . سن  اختلاف احتجاج به اخبار موقوف در بین اهل
4توان در اثبات امر عرعی احتجاج کرد.نمی

 

اس دیـدگاه حـدیثی اسـدر پاسخ به این اعکال باید گف  که  هرچند ایـن روایـ  بر
امـا  اس ؛ یا موقوف بر امام علی بن الحسین  سن ، موقوف بر امام حسین  اهل

خبـر بـه  ینآن اس  که ا یانگرقرائنش بو محتوای این خبر از امور اجتیادی نیس  چون 
در فرض نخس  حدیث موقـوف در حکـم مرفـوع چنین خبری ، اس   یامبرپ یانب

حـدیث  در حکم  و در فرض دیگر،  5اس ، لذا چنین خبری معتبر و قابل احتجاج اس 
  6مرفوع مرسل اس .

 ثیحج  بودن حد سن  بر از اهل یریگروه کث دگاهید زیمرسل ن ثیحد یدر بررس
( و ق430( و مالـک بـن انـس )مق450)م فـهیابوحن دگاهیـکـه از د چنـانمرسل اس ؛ 

خبـر مرسـل تابعـان  ،ی( در قـول راجـح از وق814ا حاب آن دو و احمد بن حنبل )م
ـل ثقـه و از کسـان یاسـ  کـه راو یامر زمـان نیاس . ا حتجاجو قابل ا حی ح  یمرس 

امر در فرض دوم که  نیعناخته عده باعد. با توجه به ا فیضع انیکه به نقل از راو س ین
کـه اخبـار  یکسـان دگاهیـاز د ثیحـد نیـاس ، ا  نیبن حس یخبر امام عل نیقائل ا

 اس .معتبر  زیدانند ن یمرسل را حج  م
و حکـم بـه ضـعف اسـنادی  یمباعـ یـزمرسل ن یثکه قائل به ضعف حد ی ورتدر

                                                 
سـمي موقوفـا  وسـلم.وآله وهو ما أضیف إلی الصحابة رضوان الله علییم. ولم یتجاوز به إلی رسول الله  لی الله علیه . »1

مونهج النقود فوم علووم )عتـر، نورالـدین، .« وسـلموآلـه لأنه وقف به عند الصحابي، ولم یرتفع إلی النبي  لی اللـه علیـه 
 .(787، صالحدنث

 )همان.( «.هو: ما أضیف إلی التابعي. »2
منهج  ،نیورالدنعتر، .« )اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثب  عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحکام الشرعیة. »3

 (.782ص ،ثنعلوم الحد مالنقد ف

 .(774)همان، ص.« الحدیث المقطوع لا یحتج به في إثبات عيء من الأحکام الشرعیة. »4

وذلـك فـي  رائن معنویة أو لفظیة تدل علی رفعه فإنه یکون له حکم المرفوع ویحـتج بـه.إذا احتف الحدیث الموقوف بق. »5
 .(782)همان، ص.« الصورة الأولی: أن یکون مما لا مجال فیه للرأي والقیاس عدة  ور بینیا العلماء وهي:

تفیـد رفعـه، فإنـه عندئـذ یکـون الحدیث المقطوع لا یحتج به في إثبات عيء من الأحکام الشرعیة، وإذا احتف بقـرائن . »6
 .(774)ر.ک: همان، ص.« حکمه حکم المرفوع المرسل، لسقوط الصحابي منه



 

 

بـه  ،سـن  بزرگـان اهـلجمیـور براساس مبنـای  توان بیان کرد که می ،روای  داده عود
الدین نووی  محییبور که  عود؛ همانعمل می «ل اعمالیفضا»حدیث ضعیف در باب 

قـال العلمـاءُ مـن المحـدّثین »نویسـد: مـی الاذکار النوسنة( در ابتدای کتاب ق737)م
بالحـدیث والفقیاء وغیرهم: یجوز ویُستحبّ العمل في الفضـائل والترغیـب والترهیـب 

ا عمل در  که اندها گفته علما از محدثین و فقیا و غیرآن» 1؛«الضعیف ما لم یکن موضوعا
 ،حـدیث ضـعیف جـایز و مسـتحب اسـ  ۀواسـط فضایل و ثواب و عقاب اعمـال، بـه

حجـر هیتمـی  ابـن 2در اثر دیگر خود، نووی«. که خبر موضوع و ساختگی نباعد مادامی
و دیگران ادعای اجماع بر عمـل بـه مضـمون  4(ق4541ملا علی قاری )م 3(،ق031)م

 .اند نمودهخبر ضعیف 
اتیام به کذب  یا یۀ کذب راویکه ضعف آن از ناح یفیاساس عمل به خبر ضع ینبر ا

به هنگام عمل قائـل  یزاز ا ول بوده و عخ  ن یکه عمل داخل در ا ل یزمان یس ؛ن
بلکه عـخ  در  نیس ،هیچ اعکالی بر آن مترتب تنیا  نه ،یس به ثبوت عمل در واقع ن

 5.اس انجام آن عمل مأجور 
 خصو ـاا  ،بیـ   بایـد گفـ  کـه گریـه بـر مصـائب اهلدر موضوع بحث نیـز 

اخبـار  ببـقایمان اس ؛ زیرا  ۀاعمال و نشان ۀمنطبق بر برترین عاخص ،دا الشیسید
و بغضی  چنین حب 6. حب و بغض در راه خداس ،های ایمان برترین دستگیره ،فریقین

چنـین عـود. میو ظیور عداوت با دعمنان آنان حا ل  بی   با ظیور محب  به اهل
                                                 

 .13، صالأذکار النوسنة، الدین یمحی. نووی، 1
، النوسنوة الأربعوون، الـدین یمحیـنووی، .« )في فضائل الأعمالالضعیف  بالحدیث العمل جواز علی العلماء اتفق وقد. »2
 .(18، ص4ج
ا کان إن لأنه( الأعمال فضائل في الضعیف بالحدیث العمل جواز علی العلماء اتفق قدو. »3  فقـد. . الأمـر نفس في  حیحا

... به، العمل من حقه أعطي )هیتمی، احمد، « للغیر. حق   ضیاع ولا تحریم، ولا تحلیلٍ  مفسدة به العمل علی یترتب لم وإلاَّ
 .(450، ص4، جالأربعي  بشرح المبي  الفتح

ي لعلي الموضوع" معرفة في "المصنوع   وفي. »4 " "مسند في مَرفوعاا  رُوُي: القَار   سـندُهُ  لکـن: عُمَـرَ  ابـن   حدیث   من الفردوس 
عیفُ  ضعیفٌ، . الأعمال   فضائل   في به یُعْمَلُ  والضَّ  .(88، صالرقبة مسح تحقيق فم الطلبة تحفة)لکنوی، محمد، « اتفاقاا
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ه  بْنَ مَسْعُودٍ فَقُلُْ  » .6
مَ: یَا عَبْدَ اللَّ ی اللهُ عَلَیْه  وآله وَسَلَّ يُّ َ لَّ ب 

يَ النَّ ـرَارٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ ل  ، ثَـلَابَ م  ه 
یْكَ یَا رَسُولَ اللَّ : لَبَّ

یمَان   ي أَيُّ عُرَی الْإ  یـه  وَالْـبُ قَالَ: هَلْ تَدْر  الْحَـبِ ف  ـه  ب  ي اللَّ یمَان  الْوَلَایَةُ ف  هُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَوْثَقُ الْإ  یـه  أَوْثَقُ؟ قُلُْ : اللَّ غْض  ف 
لاَّ الْحَـبُّ وَالْـبُغْضُ »؛ (.7305،  588، ص8، جالمستدرك علوی الصوحيحي محمد،  ،یابورشنی) ...« «. وَهـل الـدِینُ، إ 

 (.7412،  740ص ،8)همان، ج



 

 

 1اسـ  پیامبر اکـرم  ادای اجر رسال یکی از واجبات میم دین و در راستای امری 
 2.بیان عده اس  معیّ  و همراهی با آن ذوات مقدس ،که پاداش آن نیز در آخرت

امری جوانحی و قلبـی اسـ ، لـذا اساسـاا  بی   بر آنکه ظیور محب  به اهل علاوه
عکی در مطلوبیـ  آن در نـزد عـارع مقـدس نیسـ ، بـرخلاف سـایر اعمـال مسـتحبی  

دهنـده در حـین عمـل  ها اخبار ضعیف اس  که در ایـن مـوارد انجام جوارحی که دلیل آن
 3ارتکاب بدع   ورت نپذیرد. ۀتا عبی بایس  عمل را بدون قصد ورود آن انجام دهدمی

این روای  عریف باید گف  که با توجـه بـه دلایـل قرآنـی و روایـی در  ۀاساس دربار براین
وجـود   بیـ  عکی در مطلوبی  گریه بر مصـائب اهل بی   وجوب محب  به اهل

رّ آنکه پاداش گریه بر مصائب اهل ، بیشـ  ، خصو اا سیدالشـیدا بی   ندارد و س 
خویش،  ف  رحم  را بـر برتـرین  ۀرین دانسته عده اس ، از آن روس  که بنده با گریب

خـدا بـر چنـین  ۀدهد و این عمل موجب جلب رحم  گسترد خلق خدا ظیور و بروز می
 آن در بخشش گناهان و ورود به بیش  رقم خواهد خورد. ۀعود که نتیج ای می بنده

 گیری نتیجه
فضـیل  و پاداعـی خـاص در قبـال گریـه بـر مصـائب روای  منذر بـن یعلـی بیـانگر 

سـن  گـزارش  اس . این خبر به متن واحدی در متون روایی عـیعه و اهل  بی  اهل
قولویه نقل این روای  از امام علی بن  ابن کامل الزناراتعده اس . هرچند که در کتاب 

مفیـد مرحـوم عـیخ  اموالیاحمد بن حنبل و  ةفضائل الصحابو در کتاب  الحسین 
 اس . نقل از امام حسین  به

کامول مضمون این خبـر در منـابع عـیعی و گـزارش آن در کتـاب  کثرت روایات  هم
                                                 

1 .ي الْقُرْبی ةَ ف  لاَّ الْمَوَدَّ  إ 
هَ غَفُورٌ عَکُور  قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْه  أَجْراا نَّ اللَّ  إ 

ییا حُسْناا دْ لَهُ ف  فْ حَسَنَةا نَز  ازای  بـه»بگو: »؛ وَ مَنْ یَقْتَر 
قُـلْ مـا سَـأَلْتُکُمْ .(؛ 87 ۀعوری، آیـ ۀ)سور« ندانخویشاو ۀ[ پاداعی از عما خواستار نیستم، مگر دوستی دربار آن ]رسال 

ه لاَّ عَلَی اللَّ يَ إ  نْ أَجْر  نْ أَجْرٍ فَیُوَ لَکُمْ إ  ام برای خود عماسـ ، اجـر مـن تنیـا بـر  بگو هر اجر و پاداعی از عما خواسته»؛ م 
 .(13 ۀسباء، آی ۀ)سور« خداوند اس  و او گواه بر هر چیزی اس .

ثَنَا نَ » .2 ي مُوسَی بْنُ حَدَّ ي أَخ  ، أَخْبَرَن  ي  د  بْن  عَل  يُّ بْنُ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ ثَنَا عَل  ، حَدَّ يُّ ي  الْجَیْضَم  دٍ، عَنْ  صْرُ بْنُ عَل  جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ
يِ بْن  الْ  یه  عَل  ، عَنْ أَب  ي  د  بْن  عَل  یه  مُحَمَّ دٍ، عَنْ أَب  یه  جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ ـه  أَب  بٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّ ي بَال  يِ بْن  أَب  ، عَنْ جَدِه  عَل  یه  ، عَنْ أَب  حُسَیْن 

ي وَ أَحَبَّ هَذَیْن  وَ أَ  ن  یَد  حَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ مَ أَخَذَ ب  هُ عَلَیْه  وَآله وَ سَلَّ ی اللَّ ـي دَرَجَ َ لَّ ـي ف  یُمَا کَـانَ مَع  ـيبَاهُمَا وَ أُمَّ   ت 
. یَامَة   (.150، ص5ج ،لان  الترمذيترمذی، محمد، « )یَوْمَ الْق 
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کامل عده در  کند، هرچند که سند ارائه نیاز می ، این حدیث را از بررسی سند بیالزنارات
 کـه رجـال سـند ایـن مفید اسـ . چنان امالیعده در کتاب  ا ح از سند ارائه الزنارات

 نیز دارای توثیق و اعتبار هستند. فضائل الصحابةروای  به نقل احمد بن حنبل در 
ای این خبر در ابتدای سند آن و وقوع انقطاع  آننه در این میان وجود دارد نقل وجاده

 سن  اس . تابعان و موقوف یا مقطوع بودن آن مطابق مبانی حدیثی اهل ۀدر ببق
د که دیدگاه جمیور محدثان، بر جواز عمل به اخبار در بررسی وجاده بودن سند بیان ع

ای اس . در بررسی انقطاع سند این روای  نیز گفته عد که هرچند راوی از  ـحابه  وجاده
در این سند ذکر نشده اس ؛ اما از آنجاکه منذر بن یعلی از راویان محمد بن حنفیه و امـام 

نیز تصریح به عنیدن این حـدیث بوده اس  و اینکه در منابع عیعی  علی بن الحسین 
عود که نقـل  عده اس ، مشخ  می از سوی منذر بن یعلی از امام علی بن الحسین 

 اس . این حدیث از سوی وی از بریق محمد بن حنفیه یا امام علی بن الحسین 
اس  و آن حضـرت قائـل  نقل از امام حسین  ازآنجاکه گزارش احمد بن حنبل به
 ۀعود. دربارگفته می« موقوف»سن  به آن حدیث  این خبر بوده اس ، در ا طلا  اهل

دلیل اینکـه  سن ، گفته عد که این نـوع از اخبـار بـه اعتبار آن، بنابر دیدگاه محدثان اهل
مباحث اجتیادی نیس ، در حکم حدیث مرفوع اس ، لـذا نقـل آن  ۀمدلول آن در حیط

 حج  اس .معتبر و 
بور که ایـن خبـر  باعد، همان که نقل آن از امام علی بن الحسین  اما در ورتی

روایی منذربن یعلی نیز  ۀاز آن حضرت روای  عده اس  و اینکه ببق کامل الزناراتدر 
سن  حدیث مقطوع اس ، اما نسب  بـه  بیانگر آن اس ، این خبر از دیدگاه حدیثی اهل

ها حکم حدیث مرفوع اس ، لذا ایـن خبـر از  ته عد که حکم آناین نوع از اخبار نیز گف
 اس .از محدثان معتبر   یاریبس یدگاهاز د یاخبار ینچناقسام خبر مرفوع  مرسل اس  

سـناد یدهناد یزن یشاحکام پ یکه تمام ی ورتدر  یانگاعته عود و حکم بـه ضـعف ا 
جمیور محـدثان در عمـل بـه مضـمون  یدگاهعود د یگفته م یزفرض ن ینخبر عود در ا

بـا توجـه بـه انطبـاق آن بـر  یخبر یندر موضوع فضائل اعمال اس  و چن یفاخبار ضع
در  یاس ؛ عک  ی ب محب  به اهل زظیور و برو یعمل ینچن ینکهو ا یع ا ول عر

  .یس ن یخبر ینچن ی مطلوب



 

 

 منابع

.4 .تا بی العربي، التراب إحیاء داربیروت: ، والتعدی  الجرح ،عبدالرحمن، حاتم یبا ابن 
.8 تا. ة، بیدار المعرف بیروت:: محمد حامد الفقي، تحقیق، طبقات الحنابلةیعلی، محمد،  یبا ابن 

.7 ،مکتبـة التوبـةریـاض: ، خدتم مسدند الامدام احمدد يالمصعد الاحمد فجزری، محمد،  ابن 
 م.4005ق/ 4145

یخ عیدون في الأثر أه  فهوم تلقیحالفرج،  یبا الدین جوزی، جمال ابن  ، بیـروت: والسدیر التدار 1.
 .م4003 ،چا  اولالأرقم،  أبي بن الأرقم دار عرکة

الرسـالة،  بیـروت: مؤسسـة عباس، محمد الله و ی: تحقیق، الصحابة فضائ  احمد، حنبل، ابن  5.
 م.4027ق/ 4157 ،اول چا 

مؤسسة بیروت: عادل مرعد،  ، تحقیق: ععیب أرنؤوط ومسند أحمد بن حنب  احمد، حنبل، ابن  7.
 ق.4184الرسالة، چا  اوّل، 

: نورالـدین عتـر، تحقیـق، (مقدمة ابن الصلاح)معرفة أنواع علوم الحدیث لا ، عثمان،  ابن  3.

 م.4027ق/ 4157 ،دار الفکر بیروت:

.2 .ق4757 یة،المطبعة المبارکة المرتضونجف: . کام  الزیارات ،جعفر بن محمد یه،قولو ابن 
دارالکتـب العلمیـة، بیـروت: ، فضائ  الاعمال يالضعیف فالعم  بالحدیث  ،محمدابیضی،   0.

 تا.بی
یعة، محمد، یآجُرّ   چا  ، دار الوبن :ریاض، ی: عبد الله بن عمر بن سلیمان دمیجتحقیق، الشر 45.

 .م4000ق/ 4185، دوم

یل في الغلی  إرواء نا رالدین، محمد ،یلبانا  .44 المکتـببیـروت:  ،السدبی  مندار أحادیث تخر
 .ق4155 م،دو چا  الإسلامي،

یخ الکبیرمحمد،  ،یبخار  .48 تا.، بیدائرة المعارف العثمانیةهند:  ،التار

.47 .ق4145، دوم چا ، وزارة الاوقاف قاهره: ،صحیح البخاري، محمدبخاری،  
.41 م.4037 ق/4707، چا  اول، عارف العثمانیةدائرة المهند: ، الثقات، محمد ،یبُست 
یق الجمع أوهام موضح، احمد، یبغداد خطیب  ، یقلعجـ مـینا یعبـدالمعط: تحقیـق، والتفر 45.

 .ق4153 اول، چا  المعرفة، بیروت: دار

.47 یالعظمـ اللـه ةدفتـر آیـ ، قـم:تفصی  طبقات الدرواةمعجم رجال الحدیث و ،  ی، ابوالقاسمئخو 
 ش.4772/ م4020 /ق4150، یخوئ

.43 .ق4140 اول، چا  العلمیة، الکتب داربیروت:  ،الحفاظ تذکرةذهبی، محمد،  
.42 دار بیـروت: محمّـد، علـی بجـاوی: تحقیـق ،الرجدال نقدد يفد الاعتدال میزانذهبی، محمد،  

 .ق4728 ل،او چا  المعرفة،



 

 

دار بیـروت: ، استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقربداء الرسدول ذوي الشدرف، محمد، یسخاو  40.
 .م 2444ق/ 1421، اول چا البشائر الإسلامیة، 

یعُ في محمد،  ،یسخاو  یع  القَولُ البَد  ف 
یب  الشَّ لاة  عَلَی الحَب  .85 تا. ، بیدار الریان للترابمصر: ، الصَّ

، دیگـران و ییمان یمعلم یحیی بن الرحمن عبد: تحقیق ،الأنساب ، عبدالکریم،یمروز یسمعان  84.
 م.4078ق/ 4728 ،چا  اولالعثمانیة،  المعارف دائرة: هند:

.88 ،مکتبة ابن تیمیة: قاهره، یبن عبدالمجید سلف ی: حمدتحقیق، المعجم الکبیر، سلیمان، یببران 
 تا.، بیچا  دوم

، مکتبـة القدسـيقـاهره:  ،القربدی يذخائر العقبدی فدي مناقدب ذو، حمداالدین  حب، میببر  87.

 . ق4757

.81 ق.4141چا  اول، ، دار الثقافةقم: ، الأماليبوسی، محمد بن حسن،  
.85 ق.4700دارالفکر، دمشق: ، علوم الحدیث يمنهل النقد ف ،عتر، نورالدین 

معرفة الثقات من رجال أه  العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکدر مدذاهبهم عجلی، احمد،   87.
 ق/4155 ،چـا  اول ،مکتبـة الـدار :مدینـه، ی: عبدالعلیم عبـدالعظیم بسـتوتحقیق، وأخبارهم

 م.4025
یب التهذیبحمد، ا ،یعسقلان  ل، دار الرعـید، چـا  اوّ سـوریه: ، تحقیـق: محمـد عوامـة، تقر 83.

 ق.4157
.82 .ق4787دائرة المعارف النظامیة، چا  اول،  :هند  ،تهذیب التهذیبحمد، ا ،یعسقلان 

مؤسسـة بیـروت: ، تحقیـق: دائـرة المعـارف النظامیـة بالینـد، لسان المیدزانحمد، ا ،یعسقلان  80.
 ق.4705چا  دوم،  ،الأعلمي للمطبوعات

، تحقیق: عبد اللـه أه  الأثرنزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح  ،حمدا ،یعسقلان  75.
 ق.4188، چا  اول، عة سفیرمطبریاض: ، یبن ضیف الله رحیل

: حمـدي تحقیـق، جامع التحصی  في أحکدام المراسدی سعید خلیل، بواالدین  ،  لا یعلائ  74.
 م.4027 ق/4153دوم،  چا  ،عالم الکتب بیروت:، یالمجید سلفعبد

ق/ 4188چـا  اول،  ،دار الفکـر :، بیروتیحمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاب ،یعل ،یقار  78.
 م. 8558

دار قم: ، یعرف حسیناجمال  ی، تحقیق: سید علینابیع المودة لذوي القربی، سلیمان، یقندوز  77.

 ق.4147ل، الأسوة، چا  او

-عمـان، بوالحـاجا:  لا  محمد تحقیق ،تحفة الطّلبة في تحقیق مسح الرقبة، محمد، یلکنو  71.
 تا. بی، چا  اول، العالمي للدراسات وتقنیة المعلوماتمرکز العلماء : اردن

.75 فوة السقا، ی و حیان ی: بکرتحقیق، کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، یمتقی هندی، عل 



 

 

 م.4024ق/ 4154 ،چا  پنجممؤسسة الرسالة، بیروت: 

.77 ق.4157دوم،  چا  نا، : بیبیروت، بحار الأنوارمجلسی، محمد باقر،  

منشـورات مکتبـة آیـة اللـه العظمـی المرعشـي   :، قمشرح إحقاق الحق، نیالد عیاب، یمرعش  73.
 .ق4144 ،النجفي

مؤسسـة  بیروت:: بشار عواد معروف، تحقیق، تهذیب الکمال في أسماء الرجال، یوسف، یمز  72.

 .م4025ق/ 4155 ،چا  اول ،الرسالة
.70 .ق4147عیخ مفید، چا  اول،  ۀکنگر :، قمالأماليمفید، محمد،  
انتشـارات مؤسسـه قـم: ، سدنت انقدلاب کدربلا از دیدد اه اهد ری داوودی، عبدالمجید، نا   15.

 .ش ،4725آموزعی و پژوهشی امام خمینی

حلیة الأبرار وعـعار الأخیـار فـي تلخـی  الـدعوات )الأذکار النوویة الدین یحیی،  یمحی ،ینوو  14.
 .م4005ق/ 4145،دومچا  دار ابن کثیر،  :بیروت (والأذکار المستحبة في اللیل والنیار

ق/ 4175، چــا  اولدار المنیــاج، بیــروت: ، الأربعددون النوویددةالــدین یحیــی،  یمحیــ ،ینـوو  18.
 .م8550

.17 ق.4148چا  اول، ، دار الحدیثقاهره: ، صحیح مسلم، مسلم، یابورشنی 

بیـروت:  عطـا، عبـدالقادر مصـطفی: تحقیـق ،الصحیحین علی المستدرك د،محم نیشابوری،  11.
 ق.4144 العلمیة، دارالکتب

.15 م.8552ق/ 4182 ،چا  اول المنیاج، دار :ه، جدّ الأربعین بشرح المبین الفتححمد، اهیتمی،  


